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گاز اسیر بی برنامگی و پوپولیسم
نقد و بررسی »سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق 1420« مصوب شورای عالی انرژی

J  مقدمه
سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور تا افق 14۲0در 
تاریخ ۲1 مهرماه 99 در شورای عالی انرژی تصویب و با بیش 
از پنج ماه وقفه در آخرین روز سال 99 در ۲9 اسفندماه ابلاغ 
شده است که خود جای تامل دارد. در این نوشتار این سند را 
فرصت و بهانه ای قرار داده ام که به برخی از مهم ترین چالش ها 
و معضلات بخش انرژی و طبعا با تاکید بر گاز طبیعی بپردازم.

J شورای عالی انرژی و وزارت انرژی
تاریخچه و فلسفه شورای عالی انرژی چیست؟ مطلعین از 
ســاختار انرژی کشور می دانند که در بخش انرژی یک مشــکل بزرگ داریم و آن فقدان دستگاه 
حاکمیتی یا حکمرانی است. شاید لازم باشد به طور کلی تر به این اشاره شود که یکی از معضلات 
بزرگ ســاختاری در ایران این اســت که دولت )به مفهوم قوه مجریه( یک دولت حکمران کامل و 
جامع نیست. متأسفانه به دلیل غلبه تصدی گری و بنگاه داری دولتی بر حکمرانی، دولتی داریم که در 
وظایف اصلی خود یعنی حکمرانی که وظیفه اصلی دولت های مدرن امروز جهان است، بسیار ضعیف 

و ناکارآمد است. نگارنده قبلا در نوشته های خود این مشکل 
را بسط داده ام و حتی مطرح نموده ام که به نظر من در ایران 
دولت سازی مقدم بر خصوصی سازی است یعنی ما ابتدا باید 
یک دولت حکمران که قادر به سیاست گذاری، کنترل، نظارت 
و رگولاتوری اســت بسازیم و چنین دولتی است که می تواند 
اولا یک جریان خصوصی سازی موفق را هدایت کند و ثانیا بعد 
از خصوصی سازی بتواند میان منافع بخش خصوصی و منافع 
عمومی و ملی، سازگاری ایجاد کند و فعالیت های خصوصی را 
هدایت و نظارت نماید وگرنه نتیجه خصوصی سازی آن خواهد 

شد که متاسفانه شده است. 
اما در بخش انرژی مشــکل حاد تر است و ما فاقد دســتگاه حکمرانی در بخش انرژی هستیم. 
در بخش های دیگر ســتاد ها یا بخش های حکمرانی وجود دارد اما چنانچه اشاره شد به دلیل غلبه 
تصدی گری و بنگاه داری موفق به حکمرانی در سطح مطلوب نیستند. ولی در بخش انرژی اصلاً چنین 
ســتادی را نداریم. وزارت نفت و وزارت نیرو را داریم که هر کدام کار خودشان را انجام می دهند، در 
صورتی که امروزه در تمام جهان پیشرفته، انرژی را به صورت یکپارچه حکمرانی می کنند، حکمرانی 
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سند بهره وری انرژی جه مشخصه ای باید داشته باشد و مسئولیت اجرای آن با کجاست و چه مرجعی این مسئولیت را باید انجام دهد؟
 این مقاله تحلیلی-تبیینی را بخوانید.

غلامحسین حسنتاش
تحلیلگرارشدحوزهانرژی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره آینده انرژی به 
خصوص گاز کشور 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.
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آکــادمـی

به مفهوم سیاست گذاری، کنترل، نظارت، رگولاتوری و برنامه ریزی است و این که دولت با ابزار هایی 
که در اختیار دارد یک بخش را هدایت می کند که به سمت منافع ملی و برنامه های ملی، هماهنگ با 
سایر بخش ها و در جهت توسعه ملی حرکت کند. این خلأ حاکمیتی در بخش انرژی سال های سال 
است که مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل می بینیم که دچار بحران ها و مشکلات زیادی 
در بخش انرژی هستیم. در برنامه سوم عمرانی، یعنی حدود ۲0 سال پیش، برای پر کردن این خلأ 
پیش بینی شــده بود که وزارت خانه های نفت و نیرو در هم ادغام شوند و وزارت انرژی تاسیس شود 
لکن مجلس وقت در اواخر دوره 5 ساله برنامه سوم، در این مصوبه تجدید نظر کرد، یعنی به این جمع 
بندی رسیدند که مصلحت در ادغام این دو دستگاه نیست و مجلس اصلاحیه ای را داد که طبق آن 
تشکیل شورای  عالی انرژی را جایگزین تأسیس وزارت انرژی نمود. در واقع با این مصوبه یک شورای 
عالی ایجاد شده که آن خلأ حاکمیتی را پر کند. در خیلی از موارد دیگر هم در کشور این کار انجام 
شــده و این اتفاق افتاده است که در جا هایی که خلأ حاکمیتی و حکمرانی وجود داشته، شورا های 
عالی جایگزین ستاد های حکمرانی شده اند و تجربه چندان موفقی هم نبوده است و کماکان مشکل 

دستگاه حکمرانی وجود دارد. 
از آنجا که اخیرا در فروردین ماه سال 1400 جمعی از نمایندگان طرحی را ارائه دادند که مجددا 
بحث ادغام دو وزارت نفت و نیرو را مطرح کرده اند و در زمان نگارش این متن این طرح در حال بررسی 
است، خوب است نگاه دقیق تری به این مسئله داشته باشم. شورای عالی انرژی از حدود ۲0 سال پیش 
تاکنون موفق به پر کردن این خلأ حکمرانی در بخش انرژی نبوده است. سال ها بود که اصلاً جلسات 
این شورا تشکیل نمی شد. در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یکی دو جلسه تشکیل شد که 
در آن به ســاماندهی خود این شورا و دبیرخانه آن و به مسائل اساسی بخش پرداخته نشد و دولت 
فعلی هم گویا در آخرین سال های خود به یاد این شورا افتاده است و سه چهار جلسه را تشکیل داده 

و مصوباتی داشته است که بر مبنای اولویت و جهت گیری روشنی نیست. 
با توجه به این که مسئله تاسیس وزارت انرژی مجددا در دستور قرار گرفته است بد نیست این 
مسئله را کمی  باز  کنم که ببینیم مشکل کجا است. به نظر من مشکل اصلی در این جا است که دو 
وزارت خانه نفت و نیرو گرچه از نظر حکمرانی و از بعُد سیاست گذاری و الزامات اداره بخش انرژی کاملا 
با هم مرتبط هستند و به عبارتی بدون هم نمی توانند بخش انرژی کشور را هدایت کنند، اما از نظر 
تصدی گری، بنگاه داری، تکنولوژی و نوع صنعت ارتباطی با هم ندارند بلکه شاید بتوان گفت که از هم 
بیگانه هم هستند. اما متاسفانه در هر دو وزارت خانه و به خصوص در وزارت نفت بنگاه داری به شدت 
بر سیاست گذاری غلبه داشته است و در واقع وزارت نفت شاید فقط اسم وزارت خانه را یدک کشیده، 
ولی در واقع یک هلدینگ است که بخش های مختلف صنعت نفت و گاز را تصدی و اداره می کند، 
از بالادستی تا پایین دستی و تا محصولات نهایی. در این شرایط اگر این ادغام انجام می  شد، هدف پر 
کردن خلأ حاکمیتی و حکمرانی بود در صورتی که در واقع دو بنگاه که از نظر بنگاه داری و تکنولوژی 
ربطی به هم ندارند، ادغام می شــدند و این نگرانی وجود داشت که مشکلات ناشی از ادغام و تحول 
سازمانی به نوبه خود تا مدت ها درصد ضعیف حکمرانی در این دو دستگاه را هم تحت الشعاع قرار دهد 
و نه تنها هدف اصلی حاصل نشود بلکه از آن دور تر هم بشویم. و متاسفانه این وضعیت کماکان ادامه 
دارد. راه حل این بوده است که باید برنامه ریزی بلندمدت می شد که در هر دو وزارت خانه بخش های 
تصدی گری از بخش های حکمرانی کاملا جدا و تفکیک شوند و خصوصا وزارت نفت به عنوان یک 
وزارت خانه و یک دستگاه حکمرانی خود را بتکاند و رابطه اش را با شرکت های زیرمجموعه خود تعریف 
کند و تبدیل به یک ستاد حکمرانی و حاکمیتی شود و به همین ترتیب در وزارت نیرو )که البته وزارت 
نیرو از این نظر وضع بهتری دارد(. پس از این که این تفکیک صورت گرفت و ارتباط بین بخش های 
ستادی و حکمرانی در دو وزارت خانه با شرکت های زیرمجموعه شان و بخش تصدی و بنگاه هایشان 
هم از نظر حقوقی و هم از نظر سازمانی و اداری مشخص شد، زمینه برای این ادغام فراهم می شد، 
بدون آن که مشکلات متصور به وجود آید، ولی متأسفانه هنوز به طور کامل و درست این اتفاق نیفتاده 
است و ما شاهد هستیم که خصوصا در وزارت نفت هنوز تصدی گری به شدت غلبه دارد و حتی این 
وزارت خانه درگیر مسائل پیمانکاری هم هست، یعنی سطحی پایین تر از بنگاه داری. بنابراین کماکان 
همان مانعی که در ۲0 سال پیش وجود داشت و باعث شد که مجلس در تصمیم خود تجدید نظر 
کند )البته شاید نه به شدت آن زمان(، کماکان وجود دارد و هنوز هم ممکن است که این ادغام خلأ 
حکمرانی را پر نکند بلکه مشکلات ناشی از ادغام دو بنگاه بزرگ و عریض و طویل با مقررات متنوع و 

تکنولوژی های مختلفی که دارند، حتی هدف اصلی را تحت الشعاع قرار دهد. 
 با طرح این بحث هم می خواستم توضیح دهم که  شان نزول شورای عالی انرژی و مصوبه ای که از 

آن صادر شده چیست که فعلاً سعی می کند خلأ حکمرانی را در بخش انرژی پر کند، ولی همان طور 
که ذکر شد و در ادامه مطلب هم بیشتر مشخص خواهد شد، چندان موفق نبوده است. این شورا به 
صورت سازمان یافته کار نکرده، یک دبیرخانه قوی نداشته و اتفاقا پیچیدگی و تعارض قوانین و مقررات 
را هم چنان که در ادامه خواهد آمد، تشدید کرده است و به عبارتی مشکلاتی را هم به وجود آورده 
است. همچنین می خواستم نظر خود را در مورد ادغام این دو وزارت خانه که دوباره در مجلس مطرح 
شده است توضیح بدهم که لزوما در شرایط فعلی ادغام این دو وزارت خانه ممکن است که مشکل را 

حل نکند و باید برای مساعد شدن فراهم آمدن شرایط ادغام برنامه ریزی صورت گیرد. 
لازم به ذکر است که »تفکیک کامل وظایف حکمرانی از تصدی و ایجاد ساختارهای مناسب برای 
ایفای وظایف حاکمیتی در بخش انرژی کشور به ویژه صنعت نفت« صراحتا در سند بالادستی تحت 
عنوان »سند ملی راهبرد انرژی کشور« مصوب ۲8 تیرماه 1396 هیئت وزیران مورد تاکید قرار گرفته 

اما متاسفانه به اجرا درنیامده است.

J سبد بهینه انرژی کشور
حال اگر وارد بحث گاز و متن سند شویم، در صفحه اول سند مورد بحث و در ادامه آن صراحتا ذکر 
شده است که بیش از 70 درصد انرژی اولیه کشور وابسته به گاز است و توجه به این مسئله مهم است 
که از این جهت یکی از غیرمتنوع ترین سبد های انرژی دنیا را داریم. یکی از اصول راهبردی انرژی در 
اغلب کشور های توسعه یافته متنوع سازی سبد انرژی است. حتی در اینجا بحث امنیت ملی هم مطرح 
است چراکه اگر کشوری بیش از حد به یک انرژی خاص وابسته شود، اگر مشکلی در آن ایجاد شود، 
تمام شبکه انرژی کشور را با چالش و بحران مواجه می کند؛ اما سبد انرژی ما در ایران متأسفانه بسیار 
غیر متنوع است. ما بیش از 97 درصد به نفت و گاز وابسته ایم و در این میان هم در حال حاضر بیش 
از 70 درصد وابستگی به گاز داریم و نزدیک به 60 درصد از این گاز نیز از میدان گازی پارس جنوبی 
تأمین می شود و به عبارتی یک میدان و مخزن گازی بیش از 40 درصد کل انرژی کشور را تأمین 
می کند که مسائل امنیتی و پدافندی هم می تواند در آن مطرح باشد و باید به آن توجه کرد. نکته 
دیگری که در این سند مشخص است، سهم بخش های مختلف در مصرف انرژی و گاز است که اگر 
به این ها توجه شود، به نوعی توسعه نیافتگی کشور را انعکاس می دهد. در اغلب کشور های توسعه یافته 
شاهد هستیم که بزرگ ترین بخش مصرف کننده انرژی بخش صنعت است، ولی با توجه به آمار سال 
1397 که در این ســند ارائه شــده، در ایران شاهد هستیم که 18 درصد از مصرف گاز سهم بخش 

صنعت است و ۲8درصد سهم مصرف خانگی و تجاری است.
بحث دیگر این است که آیا این حد وابستگی به گاز اصولا کار درستی بوده است یا خیر؟ لازم است 
بعضی اشکالات را در این مورد مطرح کنم، از جمله در زمینه انرژی روستایی. در این سند یا جا های 
دیگر اشــاره شده است که 3۲ هزار روستا در حال حاضر از گاز برخوردار هستند و اظهارت مقامات 
شرکت گاز نشان می دهد که در حال گاز رسانی به چندین هزار روستای دیگر هم هستند. بار ها در این 
مورد گفته ام و در مقالات مختلف نوشته ام که این کار بسیار غلطی بوده و هست. در بعضی از روستا ها 
قیمت تمام شده انشعابی که به پشت در منزل روستایی رسیده است، با قیمت های امروز سر به میلیارد 
تومان می زند که شاید کل ارزش دارایی آن روستایی در این حد نباشد. هیچ مخالفتی نداریم با این 
که روستاییان از رفاه در زمینه انرژی بهره مند شوند؛ اما آیا راه این مسئله فقط رساندن گاز است؟ آیا 
با این پولی که ما هزینه کردیم برای خطوط انتقال و شبکه گاز رسانی، آن هم در مناطق صعب العبور 
و مناطق روستایی که حتی بعضی از روستا های ما دیگر کاربرد تولیدی ندارد و به ییلاق تبدیل شده 
اســت، آیا با این پول نمی شد انرژی مطمئن و آسوده ای را برای روستایی با هزینه های بسیار کمتر 
مثلا از طریق نصب پنل های خورشیدی و توربین های بادی و یا توسعه دادن سوخت های سنتی و 
تبدیل آن ها به بیوگاز تأمین کرد؟ شرکت ملی گاز ایران سال ها پیش )شاید بیش از 10 سال پیش( 
در معاونت پژوهشی این شرکت نرم افزاری را توسعه داد که با دادن اطلاعات جغرافیایی و مختصات به 
این نرم افزار مشخص کنند که سوخت بهینه در هر منطقه چیست، مثلا نیروی خورشیدی بهتر است، 
برق رسانی اقتصادی تر است یا گاز رسانی یا اگر گازرسانی هم هست به چه صورت، به صورت سی ان 
جی یا خط لوله، ولی متأسفانه به دلیل سیاست زدگی و نوعی پوپولیسم سیاسی که توضیح خواهم داد، 
تمام این ها کنار گذاشته شد و هدف این شد که به هر کوی و برزن و هر روستای کوچکی، علی رغم 
اقتصادی نبودن گاز رسانی کنیم! در صورتی که در یکی از سند های راهبردی انرژی تأکید شده است 

که باید اقتصادی بودن و منطق اقتصادی در انرژی رسانی ها حاکم باشد. 
چرا می گویم پوپولیسم سیاسی؟ به این دلیل که اصل مسئله این بوده است که وزیر می خواسته 
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»تفکیک کامل وظایف حکمرانی از تصدی و ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی در بخش انرژی 
کشور به ویژه صنعت نفت« صراحتا در سند بالادستی تحت عنوان »سند ملی راهبرد انرژی کشور« مصوب ۲۸ تیرماه 
یران مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه به اجرا درنیامده است. 1396 هیئت وز

از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد و نمایندگان مجلس هم می خواستند با وعده هایی که به مردم 
می دهند، رأی بیاورند و وارد مجلس شوند، بنابراین به مردم وعده دادند که ما برایتان گاز می آوریم. 
رفاه گاز هم برای مردم ملموس بوده است، چون اگر می گفتند ما برایتان یک انرژی مطمئن می آوریم، 
ممکن بود که خیلی نتوانند رأی جمع کنند، به این ترتیب وارد مجلس شــدند، وزیر را تحت فشار 
قرار دادند و این تبدیل به یک سنت شده است. یعنی این مسئله مربوط به مجالس قبلی بوده، اما به 
مرور به صورت اتوماتیک این روند تکرار شده است که ما به هر جایی باید گاز ببریم، در صورتی که 
در کمتر جایی از دنیا این کار را می کنند، در همه جا انتخاب بهینه مطرح است که در هر منطقه ای 
چه سوختی بهینه است. یکی از هزینه های نداشتن دستگاه حکمرانی در بخش انرژی همین است 
که ما در هر کوی و برزن و هر روستا و منطقه دور و نزدیک هم شبکه انتقال برق می بریم، هم شبکه 
انتقال گاز می بریم که این  مستلزم سرمایه گذاری های زیرساختی مضاعف است و هم برای بخش حمل 
و نقل مجبوریم که شبکه انتقال فراورده های نفتی هم داشته باشیم که در این مورد هم معمولا در 
کشور های پیشرفته دستگاه های حکمران سعی می کنند که شبکه را بهینه کنند و از هزینه های زیر 

ساختی مضاعف اجتناب کنند.
لازم به ذکر است که تنوع بخشی سبد انرژی، توجه به انرژی های تجدیدپذیر، تخصیص بهینه گاز 
طبیعی تولیدی بر اساس جامع نگری در منافع ملی، صراحتا در سند بالادستی تحت عنوان »سند 
ملی راهبرد انرژی کشور« مصوب ۲8 تیرماه 1396 هیئت وزیران مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه 

به اجرا درنیامده است.

J آمارهای مخدوش
نکته دیگر اشــکالات بزرگ آماری است که می خواهم به آن اشاره کنم. زمانی که شورای عالی 
انرژی در همان تجدید نظر برنامه ســوم تشکیل شد، در یادداشتی نوشتم که اگر این شورا بخواهد 
موفق باشد و تا حدودی خلأ حکمرانی در بخش انرژی را پر کند، یکی از اولین کار هایی که باید انجام 
شود، این است که یک دبیرخانه مستقل داشته باشد و این دبیرخانه سامانه ای را برای اطلاعات انرژی 
به وجود بیاورد و این اطلاعات و تعاریف را یکپارچه کند و اطلاعات برود به سمت آنلاین شدن و قابل 
تحلیل شدن که در مراحل بعدی بتوان روی آن برنامه ریزی کرد. سند تراز گاز مورد بحث در سال 
99 در شورای عالی انرژی تصویب شده و خود این سؤال است که در مهر ماه 99 آیا آمار سال 98 در 
دسترس نبوده است که سال 97 را به عنوان آمار پایه گذاشته اند. اما همان طور که در سند ملاحظه 
می شــود رقم متوسط گاز غنی تولیدی روزانه صنعت نفت در سال 1397 حدود 744 میلیون متر 
مکعب در روز گزارش شده است، در حالی که در تراز هیدروکربنی که وزارت نفت منتشر می کند و 
نیز در سند تراز انرژی که وزارت نیرو منتشر می کند و اطلاعاتش را از وزارت نفت می گیرد، آمار گاز 
غنی تولیدی یا خام )که در سند مورد بحث هم با همین عنوان آمده(، در سال 1396 مقدار 844.9 
میلیون متر مکعب ذکر شده است. بر این اساس، در سال 97 میزان گاز تولیدی 100 میلیون متر 
مکعب در روز کمتر از سال 96 بوده است که این خیلی جای سؤال و ابهام دارد. بخشی از گاز غنی 
تولیدی کشور گاز همراه نفت است که حدود 100 میلیون متر مکعب می شود و اگر فرض کنید که 
تمام این 100 میلیون متر مکعب کاهش یافته بود به 744 می رسیم ولی می دانیم که این گونه نبوده 
و گاز همراه حدود 65 میلیون متر مکعب کاهش داشته و در مقابل در این سال چند فاز جدید پارس 
جنوبی وارد مدار تولید شده  و جایگزین کاهش تولید گاز همراه نفت شده اند یعنی در بد ترین شرایط 
و با وجود این که تولید گاز همراه نفت از 100 میلیون متر مکعب به 36 میلیون متر مکعب )به دلیل 
تحریم های نفتی و این که ما نفت کمتری تولید کردیم( افت کرده، باز هم در سال 97 باید حد اقل 
855 میلیون متر مکعب در روز تولید گاز می داشتیم، حتی در بد ترین شرایط اگر کل گاز همراه هم 
قطع شده بود، با احتساب افزایش تولید پارس جنوبی ما باید حدود 819 میلیون متر مکعب تولید گاز 
غنی می داشتیم، پس این که چطور این عدد به 744 رسیده است، جای سؤال دارد. حالا اگر این را با 
سند دیگری مقایسه کنید که تحت عنوان »برنامه اجرایی طرح جامع انرژی« در تاریخ ۲4 فروردین 
1399 توسط هیئت وزیران تصویب و در ۲7 فروردین 1399 یعنی تنها حدود 6 ماه قبل از تصویب 
سند تراز گاز ابلاغ شده است، می بینید که در آن سند تولید گاز غنی در سال 1396به مقدار 845 
میلیون متر مکعب و در سال 97 حدود 91۲ میلیون متر مکعب در روز ذکر شده است که ملاحظه 
می شــود که چقدر با عددی که در ســند تراز گاز آمده مغایرت دارد. به هر حال شورای عالی انرژی 
متشکل از عده ای از وزیران است و زیرمجموعه هیئت وزیران و دولت است و چگونه می شود در یک 
سند که شش ماه قبل تر در دولت تصویب شده آمار تا 98 ذکر شود و در سند شش ماه بعد شورای 

عالی انرژی آمار پایه سال 97 باشد و این میزان مغایرت هم وجود داشته باشد؟ تولید گاز غنی سال 
98 در مصوبه فروردین ماه دولت 10۲4میلیون مترمکعب ذکر شــده و برای سال های 99 و 1400 
به ترتیب 1174میلیون متر مکعب و 1۲41 میلیون مترمکعب پیش بینی شده است در حالی که در 
سند تراز گاز، تولید سال 1400 به میزان 895 میلیون متر مکعب در روز پیش بینی شده است که 
در این مورد هم تفاوت شگرفی وجود دارد. ملاحظه مغایرت های بزرگی که بین سندی که در دولت 
و در فروردین ماه تصویب شده با سندی که در شورای عالی انرژی که زیرمجموعه ای از دولت است 
و وزرای کلیدی مســئول بخش انرژی همگی در شــورای عالی انرژی هم حضور دارند و در مهرماه 
تصویب شده است خود نشان دهنده نابسامانی در اطلاعات و ارقام بخش انرژی و پیش بینی هاست و 
این معضل بزرگی است که بالاخره کدام یک از این آمار و ارقام درست است و باید به کدام اتکا کرد. 
در آن جا تولید سال 99 را 1174 پیش بینی کرده است و در این جا تازه در سال 1400 می خواهد به 
895 میلیون برسد. تمام این ها هم در ارتباط با تولید گاز غنی یا خام و تحت این عنوان است. به هر 
حال این ها یا ناشی از اشکال در تعاریف است که استانداردسازی نشده یا خلاف گویی و عدم شفافیت 
دستگاه های گزارش دهنده است و در نهایت نمی توان هیچ چیز از این سند ها دریافت نمود چرا که 
اختلاف ها کم نیست و بعضا به اندازه 4 تا 5 فاز پارس جنوبی مغایرت آماری وجود دارد. اگر این واقعیت 
را در کنار این مسئله بگذارید که در چند سال اخیر انتشار هرگونه آماری در صنعت نفت و توسط 
شرکت های زیرمجموعه آن ممنوع شده است، مطالبی روشن می شود. هم اکنون اگر به سایت شرکت 
ملی گاز ایران، شرکت نفت و گاز پارس و سایت های دیگری از این دست مراجعه شود تقریبا هیچ 
آمار و ارقامی پیدا نمی شود؛ در صورتی که مثلا روی سایت شرکت ملی گاز ایران به صورت سالانه 
گزارش های آماری منتشــر می شد و حتی در بعضی سال ها برای این که مردم را تشویق به کنترل 
مصــرف کنند، روزانه نمودار آمار مصرف گاز را نمایش می دادند، اما حال هیچ آمار و اطلاعاتی روی 

سایت ها پیدا نمی شود. چرا؟
 

مقایسه آمار تولید گاز غنی)خام( مندرج در سه سند)میلیون مترمکعب در روز(

سال
تراز انرژی 

و تراز 
هیدروکربنی

سند تراز تولید و 
مصرف گاز طبیعی 

کشور تا افق 
1420)مصوب 

مهر99(

سند طرح جامع 
انرژی کشور مصوب 

هیات وزیران )مصوب 
فروردین 99(

تحقق یافته

1۳96۸44.9۸4۵

1۳9774491۲

1۳9۸1044

پیش بینی
1۳991174

1400۸9۵1۲41

نکته هایی که باید بدانید

به دلیل غلبه تصدی گری و بنگاه داری دولتی بر حکمرانی، دولتی داریم 	]
که در وظایف اصلی خود یعنی حکمرانی که وظیفه اصلی دولت های مدرن 

امروز جهان است، بسیار ضعیف و ناکارآمد است.
اگر مقوله بهره وری انرژی و شاخص شدت انرژی به صورت فوری و 	]

در سطح ملی مورد توجه جدی قرار نگیرد در آینده دچار بحران انرژی و 
خصوصا تامین گاز خواهیم بود.

در اغلب کشور های توسعه یافته شاهد هستیم که بزرگ ترین بخش 	]
مصرف کننده انرژی بخش صنعت است، ولی با توجه به آمار سال 1397 که 
در این سند ارائه شده، در ایران شاهد هستیم که 18 درصد از مصرف گاز 

سهم بخش صنعت است و 28درصد سهم مصرف خانگی و تجاری است.
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آکــادمـی

J  مشکلات میدان گازی پارس جنوبی
بحث دیگر مربوط به میدان پارس جنوبی است که بیش از 40 درصد انرژی کل کشور و بیش 
از 60 درصد گاز کشور را تامین می کند. در مورد پارس جنوبی، از ابتدا بسیاری از اساتید و خصوصا 
مرحوم دکتر علی محمد ســعیدی که فوق تخصص مهندسی میادین هیدروکربنی بودند عنوان 
می کردند که توســعه میدان پارس جنوبی و حتی فازبندی میدان از ابتدا براساس مطالعات جامع 
میدان صورت نپذیرفته است. مثلا اول آقایان فکر می کردند که 4، 5 فاز بیشتر نیست، بعد تا فاز 
10 و 11 رفتند و در نهایت الآن رسیدیم به ۲4 فاز. به یاد دارم که مرحوم دکتر سعیدی و خیلی 
از متخصصین دیگر می گفتند این که شما به این صورت فازبندی کرده اید و فاز های اولیه را برده اید 
در قُله میدان و فازهای بعدی در حاشیه های میدان قرارگرفته، یک اشکال در فازبندی است و ناشی 
از این بوده که چشم انداز درست و دقیقی از توسعه میدان بر اساس مطالعات جامع وجود نداشته 
اســت، به این دلیل که مطالعات جامعی بر روی میدان انجام نشده و برنامه جامعی برای توسعه 
آن طراحی نشده بوده است و اگر هم مطالعات اکتشافی و مطالعات جامع میدان انجام و تکمیل 
شده، سال ها پس از آغاز توسعه میدان اتفاق افتاده که در بسیاری از موارد مثل فازبندی، کار از کار 

گذشته بوده است.
 بنابراین در فاز های اولیه که در بهترین نقطه میدان هســتند، تا آینده دورتر هم مشکل افت 
فشــار تولید نخواهیم داشــت؛ ولی در فاز های جدید تری که به حاشیه میدان آمده، مشکل افت 
تولید خواهیم داشت. و متاسفانه امروز ما شاهد این مسئله در میدان گازی پارس جنوبی هستیم. 
مشخصات فاز های مختلف پارس جنوبی روی سایت سازمان منطقه ویژه انرژی پارس موجود است 
)که امیدوارم که بعد از این یادداشت برداشته نشود(، وقتی تولید این فاز ها با تولید هدف مقایسه 
می شود، می بینیم که در فاز های ۲ و 3، 4 و 5 که فاز های اولیه هستند حدود 95 درصد هدف تولید 
محقق شده است، مثلا در فازهای4 و5 حدود 93 درصد، در فاز 1حدود 95درصد و در فازهای ۲ 
و3 حدود 96 درصد.؛ اما در 6، 7 و 8 این می رسد به 79 درصد، در 1۲ می رسد به 78 درصد، در 
15 و 16 می رسد به 74 درصد، در 19 می رسد به 68 درصد. دقیقا همان اشکالی که به طراحی 
این میدان گرفته می شد، می بینیم که متأسفانه تحقق یافته و نشان می دهد حرف متخصصینی که 

مدیران غیرمتخصص وزارت نفت حاضر به پذیرش آن نبودند، درست بوده است. 
یک نکته دیگر هم مشخص می شود که چرا در فاز های جدید تر شرکت های خارجی، حتی قبل 
از برجام و افزایش تحریم ها، حاضر نبودند با همان فرمولی که در فاز ۲ و 3 با توتال قرارداد بسته 
شده بود قرارداد ببندند، چون آن ها می دانستند که این فازبندی اشکال دارد و فاز های حاشیه ای که 
می خواهند به آن ها واگذار کنند خیلی زود تر از فاز ۲ و 3 دچار مشکل افت فشار می شوند و متاسفانه 
این که چرا شرکت ها نمی آیند، همه به حساب تحریم ها گذاشته می شد. در نهایت همان طور که 
در جدول مشخص است با مجموع فاز هایی که تا پایان سال 97 به بهره برداری رسیده )تا فاز ۲4 
همگی وارد تولید شده اند(، باید در سال 99 و سال 1400 حداقل 773 میلیون متر مکعب فقط از 
پارس جنوبی تولید داشته باشیم و با احتساب این که پارس جنوبی حدودا 60 درصد از تولید گاز 
کشور را تأمین می کند، باید در سال 1400 بیش از 1۲80 میلیون متر مکعب تولید گاز خام یا گاز 
غنی داشته باشیم، در حالی که در سند تراز گاز مصوب شورای عالی انرژی، 895 میلیون مترمکعب 
لحاظ شــده اســت و تولید گاز در اوج خود یعنی در سال 1410 قرار است به 1۲69 میلیون متر 
مکعب در روز برسد و بعد از آن هم قرار است که تولید سرازیر شود در حالی که در این فاصله فاز 
11 هم باید با ظرفیت 56.6 میلیون متر مکعب در روز به بهره برداری برسد و بسیاری از میدان های 
گازی دیگری که در حال توسعه هستند هم باید وارد تولید و بهره برداری شوند، میدان هایی مثل 
فرزاد، بلال، میدان گازی کیش و حدود 40 میلیون متر مکعب در روز هم گاز های سوزانده وجود 
دارد که قانون تأکید کرده که باید جمع آوری شود. این نشان می دهد که ما در چشم انداز با مشکلات 
زیادی مواجه هستیم. طبیعتا این عدد ها را وزارت نفت داده است و وزارت نفت هم می داند که در 
پارس جنوبی هدف های تولید قابل تحقق نیست و عدد های محافظه کارانه ای را ارائه داده است که با 
سند مصوب هیئت دولت هم مغایرت بسیار زیادی دارد و سرانجام نتیجه این است که در این تراز 
ملاحظه می کنیم که تراز گاز کشور تا سال 1404 منفی است، به خصوص در پیک مصرف دچار 
مشــکلات زیادی خواهیم بود. تمام این ها نشان می دهد که برنامه ریزی ها اشکال داشته است. ما 
کشور را 70 درصد وابسته به گاز کردیم؛ ولی توان تأمین آن را نداریم و در فصول مختلف نیروگاه ها 
باید دوباره روی سوخت مازوت و گازوئیل شیفت کنند و در نتیجه با مسائل آلودگی محیط زیست 

هم مواجه هستیم. 

به این نکته مهم نیز باید دقت کرد که به همان دلیل که برنامه دقیق و جامعی برای توسعه میدان 
پارس-جنوبی وجود نداشته است بازدهی هر فاز متناسب با هزینه هایی که انجام شده نیست و این 

نوعی اتلاف منابع ملی است. 

J  صادرات و واردات گاز
اگر بخواهیم اشاره ای هم به واردات و صادرات گاز داشته باشیم باید ذکر کنیم که با این چشم انداز، 
اصولا پتانسیلی برای به دست آوردن بازار های گازی جدید و ورود به آن ها وجود ندارد و اگر بتوانیم 
همین  بازارهایی را که داریم حفظ کنیم، خیلی کار بزرگی است. وزیر فعلی نفت در دوره قبلی وزارت 
خود با تصور این که ایران تبدیل به یک صادرکننده بزرگ گاز خواهد شــد، بحث 40 میلیون تن 
پروژه مایع سازی گاز برای صادرات را مطرح کرد که در نهایت فقط یک پروژه ایران ال ان جی باقی 
ماند و میلیارد ها دلار در آن هزینه شده و به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. نگارنده در همان زمان در اظهار 
نظری به شورای اقتصاد  گفتم و  نوشتم که این توهم است. همچنین علی رغم مخالفت بسیاری از 
افراد که گفتند و نوشتند که پاکستان بازار هدف خوبی نمی تواند برای ما باشد و زمانی که هندی ها 
به عنوان مقصد اصلی صادرات خط لوله موسوم به صلح تصمیم به خروج از آن گرفتند، مشخص بود 
که پاکستان به تنهایی نمی تواند بازار هدف خوبی برای ما باشد و گفته شد که پاکستان کشوری 
است که نه برنامه انرژی منظمی دارد، نه پول دارد که به ما بدهد و نه می تواند تعهدات خود را انجام 
دهد. اما در این مورد هم توجه به نظر کارشناسی نشد، با پاکستان قرارداد بسته شد و خط لوله را تا 
مرز پاکستان بردند، پاکستانی ها به تعهدات خود عمل نکردند و متاسفانه در این دوره جدید وزارت 
ایشان هم قرارداد پیگیری نشد و در مورد تعهدات پاکستانی ها هم پیگیری حقوقی انجام نشد و حال 
شاهد هستیم که همان حرف هایی را که منتقدان در آن دوره می زدند، الآن از زبان وزیر می شنویم 
که پاکستان بازار خوبی نیست. به نظر من علت این است که به خوبی می دانند که با این روند، گازی 
نخواهیم داشت که بتوانیم به پاکستان تحویل بدهیم و می بینیم که صادرات به عراق هم اخیرا زیر 
سؤال رفته است و بهانه پیدا شده که عراقی ها پول ما را نمی دهند و بهتر است که ما گاز را قطع کنیم. 
در سال ۲0۲6 قرارداد ما با ترکیه به پایان می رسد و با این چشم انداز و وضعیتی که داریم پیش 
می رویم و با توجه به منفی بودن بالانس عرضه و تقاضای گاز، بعید است که ترک ها هم دیگر به ما 
اعتماد کنند و حاضر باشند که قرارداد را تمدید کنند. در صورتی که حفظ این بازار برای ما بسیار 

مهم است. 
در مورد واردات گاز هم یک اشتباه بزرگ رخ داد و ما یک فرصت بسیار مهم را از دست دادیم. 
ما از کشــور ترکمنستان گاز را با قیمت بسیار مناسبی وارد می کردیم و می توانستیم آن قرارداد را 
حفظ کنیم، اما متأسفانه شرکت گاز و وزارت نفت به تعهدات خودشان در مورد ترکمن ها عمل نکرد 
و سعی نکرد راهی را برای بازپرداخت هزینه گاز ترکمن ها پیدا کند و سرانجام ترکمن ها گاز را قطع 
کردند و این فرصت هم از دست کشور رفت، در صورتی که راه های مختلفی برای حفظ این قرارداد 
وجود داشت. حتی ترکمن ها در مقطعی فرصت صادرات کالا و خدمات را برای ایران فراهم کردند که 
می توانست یک فرصت طلایی برای کشور باشد. گفتند که اگر پول ندارید در عوض بیایید در این جا 
پروژه اجرا کنید یا در عوض به ما کالا بدهید. حتی ما می توانستیم از طریق پول هایی که در چین 
داریم و با توجه به حساب هایی که چینی ها با ترکمنستان دارند و حساب ما که در چین بلوکه شده، 
راهی را پیدا کنیم که از طریق چینی ها حسابمان را با ترکمنستان تصفیه کنیم، اما چنین نشد و در 
نهایت یک فرصت خرید گاز با قیمت بسیار مناسب را که در مقابل آن می توانستیم صادرات به ترکیه 

و عراق را حفظ کنیم یا افزایش دهیم، از دست دادیم.

J ارتقای بهره وری انرژی، تنها راه نجات
اما راه حل چیست و چه کار باید کرد؟ با وضعی که مصرف انرژی و تولید انرژی در کشور دارد، 
ما هیچ راهی نداریم به جز ارتقای بهره وری انرژی. شاخص شدت انرژی در ایران یکی از بد ترین های 
جهان است و شاید هم بد ترین جهان، 30 سال است که ما داریم در این زمینه ها صحبت می کنیم، 
ولــی هیچ اتفاقی به طور جدی نمی افتد. البته افراد و بخش خصوصی تلاش هایی می کنند، اما در 
سطح ملی به عنوان یک نهضت بزرگ اتفاقی نمی افتد. نگارنده قبلا در همایشی در اتاق بازرگانی 
نشان دادم که اگر بخواهیم شاخص شدت انرژی را در ایران نه به بهترین های دنیا که کشور هایی مثل 
ژاپن و اسکاندیناوی هستند بلکه به متوسط دنیا برسانیم، به راحتی 40 درصد پتانسیل بازیافت یا 
ذخیره انرژی داریم، یعنی اگر در حال حاضر بیش از 6 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف 
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می کنیم، چیزی حدود ۲.5 میلیون بشــکه معادل نفت خام می توانیم ذخیره و صرفه جویی انرژی 
داشته باشیم. در همین سند تراز گاز مصوب شورای عالی انرژی که این نوشتار بر آن متمرکز است، 
به صراحت آمده است که هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق ارتقای بهره وری از هزینه تولید 
یک واحد جدید انرژی بسیار کمتر است. این همان حرفی که نگارنده سال ها و بار ها گفته و نوشته ام 
و در این زمینه مطالعات بسیاری هم شده است. ما از طریق ارتقای بهره وری انرژی و بهبود شاخص 
شــدت انرژی، می توانیم انرژی را برای مصارف جدید، برای نسل های آینده و صنایع جدید و برای 
توسعه کشور آزاد کنیم و هزینه آن از هزینه این که برویم پالایشگاه جدید بسازیم و میدان جدید 
توسعه بدهیم، بسیار پایین تر است. علاوه بر آن می دانیم که هر واحد کاهش مصرف انرژی متعاقبا 
آلاینده های زیست محیطی را هم پایین می آورد و کاهش آلاینده ها در داخل و در سطح جهانی برای 
ما فرصت ایجاد می کند و حتی ممکن است بتوانیم از کمک های بین المللی مربوطه هم بهره مند 
شویم. علاوه بر این بهره وری ما را در اقتصاد افزایش می دهد، قیمت تمام شده کالا هایمان را کاهش 
می دهد و بسیاری امتیازات علاوه بر بحث انرژی هم دارد و فرهنگ بهره وری را در کشور گسترش 
می دهد، ولی ما متأسفانه حرکت جدی نکرده ایم. در جدول بزرگ شماره ۲ سند مورد بحث، آمار 4 
ماه پرمصرف سال آورده شده است که نشان می دهد که در بخش خانگی و تجاری در 4 ماه زمستان 
چه مشکلات بزرگی داریم و مجبوریم تزریق گاز به میادین نفتی را قطع کنیم، حتی گاهی مجبور 

می شویم صادرات را قطع کنیم و مشکل تعهدات قراردادی پیدا کنیم. 
اگر در گوگل جست وجو کنید پیدا می کنید که وزیر فعلی نفت در سال 9۲ و 93 مطرح کردند 
که ما می خواهیم ۲0 میلیون بخاری گازی را عوض کنیم. برآورد شــده بود که ۲0 میلیون بخاری 
گازی در کشور وجود دارد، راندمان و بازدهی این بخاری ها 40 درصد است که اتفاقا همگی هم در 
پیک مصرف کار می کنند. در مورد یک تکنولوژی عجیب صحبت نمی کنم، در مورد بخاری گازی 
صحبت می کنم. در حال حاضر بخاری های گازی که در دنیا وجود دارند، راندمان بالای 95 درصد 
دارند و سیکل بسته هستند و دودکش هم ندارند، یعنی تمام گاز را تبدیل به حرارت می کنند، در 
صورتی که بخاری های گازی موجود در کشور 40 درصد این گاز را تبدیل به حرارت می کند، بقیه اش 
دارد آلودگی زیست محیطی ایجاد می کند و خفگی ها و مرگ و میر های زمستانی را به وجود می آورد. 
اما هیچ اقدامی نشد و امروز چیزی از آن نمی شنویم. قانونی در کشور داریم با عنوان اصلاح الگوی 
مصرف انرژی که در در سال 90 تصویب شده و ماده 1۲ قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی در کشــور« مصوب اردیبهشت 94 را داریم که البته خیلی جلوتر در سال 9۲ در دولت 
چیز هایی تصویب شده بود که در قانون رفع موانع تولید بار دیگر بر آن ها تأکید شد. در آنجا 100 
میلیارد دلار ظرفیت سرمایه گذاری در سال برای Saving یا بازیافت انرژی از طریق ارتقای بهره وری 
پیش بینی شده است، یعنی اگر یک سرمایه گذار بیاید بگوید آقای وزیر نفت، من با هزینه خودم تمام 
این بخاری ها را عوض می کنم، بخاری های 40 درصد راندمان مردم را جمع می کنم و بخاری های 95 
درصد راندمان به آن ها می دهم، ولی من و شما با هم بنشینیم گازی را که با این اقدام صرفه جویی 
می شود محاسبه کنیم، مثلا با قیمتی که شما از ترکمنستان گاز وارد می کنید، پول این گاز آزادشده 
را در همان 4 ماهی که اتفاق می افتد به من بدهید و من از این طریق سرمایه خودم را بازمی گردانم، 
وزیر موظف است زمینه را فراهم کند. بنابراین شما می بینید که هم آن  سرمایه گذار   سود می کند، 
هم اقتصاد ملی نفع می برد، هم آلودگی محیط زیست پایین می آید، اما وزارت نفت همکاری نکرد و 
چنان که ذکر شد امروز شما دیگر هیچ چیز از آن تعویض بخاری های با راندمان نازل نمی شنوید. این 
فقط نمونه ای بود از این که ما چه کار های عظیمی در بخش ارتقای بهره وری انرژی می توانیم انجام 
بدهیم و این روند خطرناکی که در چند سال آینده با آن مواجه خواهیم بود را می توانیم فقط با بحث 
بهره وری انرژی تغییر بدهیم و بتوانیم بازار های صادراتی به دست آوریم و حتی شاید سرمایه گذاران 
خارجی حاضر باشند که در بازیافت انرژی سرمایه گذاری کنند و گاز آزادشده را بخرند و ببرند و یک 
فرصت صادرات گاز از این طریق را برای ما ایجاد کنند، کما این که در دوره ای در شرکت صادرات گاز 
)که الآن منحل شده است(، طرحی را تعریف کردند به نام Savex و با بعضی شرکت های سوئیسی 
هم صحبت کردند که این ها بیایند در ایران برای بهره وری انرژی سرمایه گذاری کنند و گاز آزاد شده 
یا صرفه جویی شده را خودشان ببرند و  سرمایه گذار  ی خود را از آن طریق بازگردانند. اما متأسفانه این 

راه که تنها راه نجات ما است، جدی گرفته نشده است.
 اگر همین سند مورد بحث را مطالعه کنید به راحتی متوجه عدم جدیت در این زمینه می شوید. 
بخش قابل توجهی از این سند صحبت های بسیار ابتدایی در خصوص صرفه جویی انرژی است، یعنی 
انگار چرخ را از نو اختراع کرده باشند، حرف هایی که 30 سال است در کشور زده می شود در این جا 
تکرار شده و مسائلی مثل فرهنگ سازی در زمینه بهینه سازی انرژی مطرح شده یعنی حرف هایی که 
۲5 سال پیش زده می شد. در سال 1376زمانی که نگارنده رئیس مؤسسه مطالعات انرژی بودم و آن 
موقع اصلاً کسی نمی دانست بهره وری انرژی و صرفه جویی چیست باید فرهنگ سازی می کردیم که 

ظرفیت اسمی و تولید واقعی فازهای پارس جنوبی و میزان تحقق هدف تولید هر فاز
نسبت تولید عملی به ظرفیت)درصد( تولید سال 1397 نسبت تولید عملی به ظرفیت )درصد( تولید سال 1396 ظرفیت اسمی تولید سال بهره برداری فازها
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9۳.1 ۵۲.7 9۵.۵ ۵4.04 ۵6.6 1۳۸4 4 و ۵
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9۲.6 ۵۲.4۳ ۸0.1 4۵.۳۲ ۵6.6 1۳9۵ ۲0 و ۲1

۳.9 ۲.19 ۵6.6 1۳97 ۲۲ تا ۲4*

6۸.۸ ۵۳1.91 64.۲ 496.۳۳ 77۳.۳ جمع
ماخذ: سایت سازمان منطقه ویژه انرژی پارس و گزارشات ترازنامه هیدروکربنی وزارت نفت

*فازهای 13 و 14 و 22 تا 24 در اواسط سال 1397 به بهره برداری رسیده و در این سال به تولید کامل نرسیده اند.  

یم و نزدیک  ما بیش از 97 درصد به نفت و گاز وابسته ایم و در این میان هم در حال حاضر بیش از 70 درصد وابستگی به گاز دار
به 60 درصد از این گاز نیز از میدان گازی پارس جنوبی تأمین می شود و به عبارتی یک میدان و مخزن گازی بیش از 40 درصد کل 
انرژی کشور را تأمین می کند که مسائل امنیتی و پدافندی هم می تواند در آن مطرح باشد و باید به آن توجه کرد.
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آکــادمـی

این مفاهیم را جا بیندازیم. الآن دوباره بعد از بیست و چند سال این حرف ها در این سند آمده است 
در صورتی که در همان مصوبه ابتدای سال 99 دولت که قبلا اشاره شد و در سندهای دیگری که 
به آن اشاره کردم، مطالب بسیار جلوتر و پیشرفته تری از این سند ذکر شده است. یعنی آنچه که در 
همان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی سال 90 و در جا های 
دیگر و قوانین برنامه تکرار شده است، در سند تراز گاز به عنوان یک کشف جدید فهرست شده و 
ذکر شده که در بخش های مختلف چه کار می توانیم بکنیم. حتی در سند مصوب فروردین 99 دولت 
شاخص های کمّی و مشخصی برای کاهش شدت انرژی در نظر گرفته شده. این ها به نوبه خود نشان 
می دهد که شورای عالی انرژی به قول معروف از مرحله پرت است و در سند تراز گاز نه به اسناد و 
قوانین قبلی انرژی مراجعه و توجه نموده و نه آسیب شناسی انجام داده که چرا مصوبات و قوانین قبلی 

اجرا نشده و چرا باید در اینجا به صورت بسیار ابتدایی تر مطرح شود. 
آنچه در صفحه 9 این سند آورده شده ما را به یک مورد کلیدی در زمینه ارتقای بهره وری انرژی 
متوجه می کند که موضوع راندمان نیروگاهی کشــور. در جدول صفحه 9 در سال 1397 راندمان 
نیروگاهی کشور 37 درصد ذکر شده و پیش بینی شده که در  سال 1400 به 39 درصد و  در 1405 
به 4۲ درصد و سرانجام در سال 14۲0 به 50 درصد برسد. در شرایطی که در واقعیت شاید از 37 
درصد هم کمتر باشد. امروز در دنیا راندمان نیروگاهی یعنی بازدهی تبدیل انرژی اولیه نفت یا گاز 
به انرژی ثانویه برق، در سیکل ترکیبی تا 54 درصد رسیده و در سیستم های تولید همزمان برق و 
حرارت )CHP(، صحبت از 75 تا 80 درصد است و آنگاه راندمان نیروگاهی ما 37 درصد است، یعنی 

اتلاف عظیم در تبدیل داریم و البته تلفات انتقال هم وجود دارد.
نگارنده در ارائه خود در همایش اتاق بازرگانی که ذکر شد، بحث راندمان انرژی، پتانسیل آن 
را و این را که چرا انجام نشده توضیح داده و آسیب شناسی کرده ام که خواننده علاقه مند می تواند 
به وبلاگ من مراجعه کند. یکی از مهم ترین دلایل همان است که ما دستگاه حکمرانی در بخش 
انرژی نداریم و دستگاه های موجود ما آن قدر گرفتار امور روزمره، مسائل تصدی و گرفتاری های 
تحریم و... هستند که واقعا کار نمی کنند. ضمن این که به صورت ساختاری و اصولی بزرگ ترین 
مشکل این است که دستگاه های تولیدکننده انرژی انگیزه ای برای صرفه جویی و بهره وری ندارند 
و فقط زمانی یادشان می افتد که بهره وری انرژی چیز خوبی است که اوج زمستان است، کمبود 
دارند و سر و صدا می شود که چرا نیروگاه ها را سوخت مایع می دهید، آلودگی زیاد شده است، 
ولی بقیه ســال می گویند به هر حال ما گاز داریم و باید بفروشــیم، یعنی به محض این که 
مشکلی در بالانس نداشته باشــند، بهره وری را از یاد می برند. در کشور دستگاه های بهره وری 
انرژی زیرمجموعه وزارت نفت و نیرو که تولیدکنندگان انرژی هستند، قراردارند در حالی که باید 
دستگاه های مستقلی وجود داشته باشد که زیر نظر بخش حکمرانی، بهره وری و شاخص شدت 

انرژی را رصد کنند که این اتفاق ها در کشور نیفتد.
نکته نهایی این که در مقابل کل مطالبی که در مورد بهره وری انرژی در این سند صحبت 
شده، مسئولیت اجرای آن مشخص نشده است، یعنی معلوم نیست کار هایی را که در این سند 

گفته شده چه مرجعی باید انجام دهد.

J  تزریق گاز
ســند تراز گاز نشــان می دهد که در مورد تزریق گاز به میادین نفتی، در سال 97 حدود 
33.1میلیون مترمکعب در روز تزریق گاز به میادین نفتی داشتیم که اهداف برنامه و نیاز مخازن 
ما خیلی بالا تر از این است. در صورتی که مسئولان و دست اندرکاران صنعت نفت و وزارت نفت 
مرتب شعار می دهند که ضریب بازیافت از میادین نفتی ما پایین است و دائما هم راه حل را این 
می دانند که ما باید برویم شرکت های موسوم به هفت خواهران نفتی را برگردانیم که این مشکل 
را حل کنند ولی همه می دانند که یکی از مهم ترین اقداماتی که برای افزایش بازیافت میادین 
نفتی باید صورت بگیرد، تزریق گاز به میزان کافی است که به دلیل همین وضعیت بالانس گاز، 
در واقع بزرگ ترین مغبون منفی بودن بالانس گاز، میادین نفتی بوده اند، چون نه متولی دارند و 
نه زبان دارند. به هر حال اگر گاز ترکیه قطع شود یکی داد می زند و به دادگاه بین المللی شکایت 
می کند و اگر گاز شهر یا کارخانه ای قطع شود یکی صدایش درمی آید ولی میدان نفتی بیچاره 
که ضریب بازیافتش دارد پایین می آید، زبان فریاد ندارد و اولین جایی است که در زمانی که ما 
گاز نداریم، شهید می شود. من به یاد دارم که مرحوم دکتر سعیدی می گفت که ما باید روزانه 
500 میلیون متر مکعب به میادین نفتی تزریق کنیم تا ضریب بازیافت مطلوبی داشته باشیم. 

اما برنامه ریزی تلفیقی نفت این را نمی پذیرفت و می گفت که ۲50 تا 300 کافی اســت. حالا 
شما حتی ۲50 تا را مقایسه کنید با این سی و چند تایی که در نهایت انجام شده است. چطور 
می شود که کسانی مرتب راجع به ضریب بازیافت و اهمیت آن صحبت کنند، ولی با تزریق گاز 

این برخورد را داشته باشند.

J خوراک مجتمع های پتروشیمی
خوراک یا ماده اولیه بخش عظیمی از کارخانجات پتروشیمی کشور گاز طبیعی و متان یا اتان 
است هم اکنون   نیز بسیاری از پتروشیمی ها به دلیل در اختیار نبودن گاز کافی زیر ظرفیت کار 
می کنند که نتیجه آن هم نوعی اتلاف سرمایه های کشور است و با بدتر شدن وضعیت بالانس 
گاز این وضعیت بدتر خواهد شد. در طرح اخیر نمایندگان مجلس در مورد ادغام وزارتین نفت 
و نیرو و تاســیس وزارت انرژی پیشنهاد شده است که در صورت ادغام پتروشیمی ها به عنوان 
مصرف کننده گاز و میعانات گازی، زیر نظر وزرات ســمت قرار گیرند در این صورت در شرایط 
فعلــی با منفی بودن تراز گاز این خطر وجود دارد که تعهد صنعت نفت به تامین خوراک این 
مجتمع ها کمتر شود. در مورد پتروشیمی هایی که خوراکشان میعانات  گازی است نیز در آینده 
تهدیدهایی وجود دارد چون در مورد میعانات تولیدی میدان پارس جنوبی نیز معضلاتی بیشتر 

از آنچه در مورد تولید گاز این میدان ذکر شد وجود دارد اما از موضوع این بحث خارج است. 
در مورد این ســند مطالب زیاد قابل بحث است اما به این بسنده می کنم و در پایان بر این 
جمله تأکید می کنم که کشور راه نجاتی جز بهره وری و بهبود شاخص شدت انرژی ندارد و در 
غیر این صورت در آینده در کنار بحران آب و ســایر بحران ها باید شاهد بحران گاز هم باشیم. 
دستگاه های متولی بهره وری تاکنون امتحان خوبی در این مسیر نداده اند و کارنامه مطلوبی ندارند. 

اگر بخواهیم تحولی در کشور اتفاق بیفتد باید یک فکر اساسی در این زمینه انجام شود.

J جمع بندی و نتیجه گیری
بررسی سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور تا افق 14۲0 مصوب شورای عالی انرژی 

مسائل زیر را بازتاب می دهد:
1- شورای عالی انرژی به عنوان جایگزینی برای ستاد حکمرانی بخش انرژی اشراف کاملی به 
مسائل بخش ندارد، اولویت هایش روشن نیست، دلایل و فلسفه پرداختنش به موضوعات روشن 
نیست و با این وضعیت خلأ حاکمیتی و حکمرانی در بخش انرژی کماکان به قوت خود باقی 

است. 
۲- در تهیه این سند توجهی به قوانین و مصوبات و اسناد بالادستی موجود در بخش انرژی نشده 

است و گامی به جلو برداشته نشده است.
3- آمار و ارقام بخش انرژی به شدت نامعتبر و قابل مناقشه و غیر استاندارد است. 

4- مصوبات شورا با این رویه موجب به وجود آمدن پدیده تعارض قوانین و مصوبات می شود که 
موجب لوث شدن مسئولیت دستگاه ها و استناد به مطلوب ترین مصوبه برای شانه خالی کردن از 
تعهدات خواهد شد، کما این که همین مصوبه با حدود 6 ماه فاصله زمانی، تعارضات قابل توجهی 
با مصوبه هیئت وزیران )برنامه اجرایی طرح جامع انرژی مصوب ۲4 فروردین 99 هیئت وزیران( 
دارد. لازم به ذکر اســت که سال ها پیش در یادداشتی ذکر کردم که از شروط موفقیت شورای 
عالی انرژی این است که دبیرخانه مستقلی داشته باشد، دبیرش یک فرد جامع نگر و نخبه در 
زمینه انرژی باشد که حکمش را از رئیس جمهور دریافت کند و آنچه در شورا مطرح می شود تنها 
به پیشنهاد دبیرخانه باشد و در غیر این صورت می تواند مورد سوءاستفاده مدیران اجرایی برای 

دور زدن مصوبات دیگری که مطلوبشان نیست قرار گیرد. 
5- این سند در مورد بسیاری از موارد و از جمله مسئله کلیدی بهره وری انرژی نسبت قوانین و 

مقررات و مصوبات قبلی بازگشت به عقب دارد. 
6- وابســته کردن بیش از حد سبد انرژی کشور به گاز، اصولی، منطقی، راهبردی و بر مبنای 

برنامه روشن نبوده است. 
7- اگر مقوله بهره وری انرژی و شاخص شدت انرژی به صورت فوری و در سطح ملی مورد توجه 

جدی قرار نگیرد در آینده دچار بحران انرژی و خصوصا تامین گاز خواهیم بود.
8- مهم ترین عامل افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی که تزریق گاز به میزان کافی است،   در 

معرض تهدید جدی قرار دارد.  
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